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 خواهر گرامي الهه معتقدي (فيلمنامه گل 
آلاله)  

ــت كه شما به طور ناخودآگاه در  لحن موضوعي اس
ــي  ــان رعايت كرده ايد.  لحن عاطفي و احساس كارت
ــت رعايت شده، اما در  ــما در تمام كار درس كار ش
 انتهاي فيلمنامه و در پايان لحنتان را تغيير داده ايد 
ــا با يك  ــش را در انته ــي و  اميدبخ ــي عاطف و لحن
ــرد و  ــه اي تبديل به لحني  س ــش 180 درج چرخ
ــت لحن در فيلمنامه همانند  مأيوس كرده ايد. رعاي
ــت. آدمي كه در  لحن و روحيه آدم ها  در زندگي اس
تمام زندگي گرم و عاطفي بوده چطور ممكن  است 
ــته آهسته) انساني سرد و  يكباره (يكباره و نه آهس
ــود ؟ به  نظر مي رسد انتهاي داستان را بر  مأيوس ش
ــده كه متعلق به  تمايلات  ــاس پايان هاي مد ش اس
ــت تغيير داده ايد. اصلاً ناگهاني  روحيه هاي ديگر اس
ــتانتان هم ريشه در اين تغيير لحن  بودن پايان  داس
ــوع كار  ــان دارد.  موض ــد براي پاي ــم جدي و تصمي
ــتان داشتيد، خيلي  ــما با لحني كه در طول داس ش
ــاچي توقع داشت پايان آن هم  هم خوان بود و  تماش
ــد، اما گمان مي كنم  بيم قرار  يك پايان خوش باش
ــن فيلمنامه تان در گروه فيلم هاي «هپي اند»  گرفت
باعث شده دست  به  اين تغيير بزنيد.  اين كه «هپي 
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شتاب من عين صبر است
تاماس به نتيجه هاي مهمي رسيده است! مي گويد انسان بايد صبور باشد. من هم نشسته ام و تازه ساعت 
ــراي خودش رفته گردش.) مي گويم  ــروع كرده ام ناهار يخ خوردن. (مادر تاماس ب ــار بعد از ظهر ش چه
ــته باشد. اگر صبر نبود كه من اين برخورد مادرت را تحمل نمي كردم. تاماس  ــان بايد صبر داش بله! انس
ــد و ادامه مي دهم اگر اين  ــد. من هم مي گويم بله! بايد صبر داشته باش ــته باش مي گويد بايد صبر داش
بايدها نبود و من نبايد صبر مي كردم كه الان من بلند مي شدم و زنگ مي زدم به مادرت و حالگيري راه 
ــاس هي حرف زد و حرف زد و جلوي من راه رفت و راه رفت. گفتم تاماس جان انگار  ــم... تام مي انداخت
ــتاد و گفت بايد صبر كني و اجازه  ــت. لطفاً اين قدر جلوي من راه نرو. ايس مغزت زياد به كار افتاده اس
دهي كه من بي قراري ام را تبديل به قدم زدن كنم. گفتم هر كاري دوست داري بكن. اين قدر قدم بزن 
كه خسته شوي، من هم صبر مي كنم. شما شتاب به خرج بده، من صبر مي كنم. تاماس برگشته به من 
ــت. مي گويم براي من ماجرا را توضيح بده.  ــت. شتاب من عين صبر اس ــتاب من عجله نيس مي گويد ش
ــتاب عيني كند. مي گويم  ــت و مي خواهد صبرش را در ش تاماس مي گويد همه چيز در هم مخلوط اس
ــده كه حالا فكر مي كني داري صبر مي كني. يك كلام گفت: فيلمم خوابيد! چه كنم. بروم  مگر چه ش
بر سر آني كه قرار بود دويست يورو به من بدهد فرياد بكشم. نه! سعي مي كنم با شتاب زياد فكر كنم 
و عبور كنم از لحظه صدمه اي كه خورده ام. تاماس اين را گفت و بعد حالش گرفته شد و ولو شد روي 
مبل... تازه فهميدم طفلي راست مي گويد. دارد تند تند راه مي رود كه رخت شتاب بر تن صبر بپوشاند. 

من هم بودم – اگر فيلمم مي خوابيد – تند تند راه مي رفتم!

برگرفته از سايت خانوادگي يان سافت، ترجمه پريسا حسيني گلچي

رسيده است،  ايد ه اي خلاقانه است، اما خودتان هم 
ــوار  ــتن بر پايه آن  ايده دش مي دانيد فيلمنامه نوش
ــت و زحمتي بسيار را مي طلبد و در حال حاضر  اس
شما به راحتي تنها به شرح ماجرايي كه بر خودتان 
رفته است اكتفا كرده ايد. پيشنهاد بنده به شما  اين 
است كه فيلمنامه اي با آن ساختار بنويسيد و حتماً 
آن را براي ما بفرستيد تا با ديگر ابعاد ساختاري كه 
ــما كاشف آن بوده ايد آشنا شويم. در حال حاضر  ش
ــت.  ــاره اي از يك خاطره اس ــما تنها پ فيلمنامه ش
ــنگ است، اما نمي توان آن را يك  خاطره اي كه قش

فيلمنامه قشنگ نيز دانست.
 

 برادر گرامي وصال غزنوي (فيلمنامه درد دل)
ــف.   ــت و كش ــم كوتاه عرصه تجربه اس ــه فيل عرص
ــف در كاربردهاي  دقت كنيد كه معمولاً كلمه كش
ــوب دقت  ــا مي افتد. خ ــم كوتاه ج ــوط به فيل مرب
ــوز عرصه هايي كه  ــد مي بينيد كه امروزه و هن كني
ــينما به ارمغان مي آورد،  كشف هاي تازه اي براي س
ــت.  فيلم هاي  ــا تجربه هاي فيلم كوتاه اس مرتبط ب
ــاختارهاي روايي تو در تو همه  اپيزوديك جديد و س
متأثر از ساختارهاي كشف شده در عالم فيلم كوتاه 
ــت. اما فيلمنامه كوتاه شما واقعاً هيچ كشفي را  اس
ــت و تنها تجربه آن نشستن دو انسان  در خود نداش
ــود و ديگر هيچ.  ــن ديالوگ ب ــه روي هم و گفت روب
ــايد براي شخص شما پيش برنده  البته  اين تجربه ش
ــد و تنها به  ــف غافل بوده اي ــد، اما  اينجا از كش باش
تجربه پرداخته ايد. دقت كنيد كه فيلم سازان كوتاه 
ــتند كه مي توانند  در حقيقت مؤثرترين افرادي هس
ــوند. شما هم بيش  ــترش زبان سينما ش باعث گس
ــينما  ــف زاويه هاي زبان س ــن بايد در پي كش از اي
ــت،  ــينما خيلي خوب اس ــيد. تمرين كردن س باش
ــه اي در واقع تكرار  ــق هاي كلاسي و مدرس اما مش
ــت كه حالا از بديهيات سينماست و  آن چيزي اس
ــق هاي  قديمي آموخت.  آنها را بايد از روي سر مش
ــت كه تازه و  فيلمنامه ها و فيلم هاي كوتاه زيباتر اس

نو و خود يك سرمشق باشند.  
 

 دوست عزيز قاسم نجفي (فيلمنامه تيارت ) 
ــر و برادر و ماجراي  ــكي ديالوگ هاي آن خواه كاش
ــت دار مي كرد  ــم را يك طراحي جه ــان با ه بودنش
ــت آنها از هم  ــطح رضاي و تنها به عريض كردن س
ــما در طراحي خود كاري  ــا نمي كرديد. اگر ش اكتف
ــن دو  ــاچي در گام اول از  اي ــه تماش ــد ك مي كردي
ــاس  ــش بيايد و يا براي آنها احس ــخصيت خوش ش
ــي را دوباره به آرامش  ــي كند و بعد  اين نگران نگران
تبديل مي كرديد و بعد با در اختيار گرفتن احساس 
تماشاچي او را خوشحال از شادي آن دو مي كرديد، 
ــتان شما قادر بوديد  تأثير  پس از ضربه نهايي داس
ــاچي بگذاريد،  ــاب شده تري بر تماش بيشتر و حس

اند» مورد پسند نيست، مربوط به موج هاي  دوره اي 
است و ربطي محتوايي و حقيقي با آن چه انسان ها 
مي پسندند و يا  نمي پسندند ندارد.  اين اتفاق براي 
پايان برخي از فيلمنامه ها مي افتد و تأثير  موج هاي 
ــنده يكي از نكاتي است كه در  دوران زندگي نويس
ــي  پايان بندي فيلمنامه ها جاي بررسي  آسيب شناس

دارد.

 دوست عزيز جمال محبوبي ( فيلمنامه سالاد )  
ــازي وجود  ــخصيت فيلم س ــما  ش ــه ش در فيلمنام
ــراي فيلم كوتاه  ــاختار جذاب ب ــه به يك س دارد ك
ــاس آن  ــر مي خورد و در انتها اقدام مي كند بر اس ب
ساختار يك فيلم ساختن. حالا سؤال من  اين است 
وقتي فيلمنامه فعلي شما چيزي فراتر از كشف آن 
ايده ساختاري را  به مخاطب خود عرضه نكرده، چرا 
ــاختار مطرح شده در فيلمنامه تان  خودتان با آن س
ــته ايد؟ شما حتي به عنوان  يك فيلمنامه ديگر ننوش
نويسنده و به عنوان كاشف معني در فيلمنامه موجود 
ــته ايد و تنها  گرد موضوع و مفهوم خلاقيت هم نگش
به ارائه آن ساختار بسنده كرده ايد و به نظر مي رسد 
فيلمنامه فعلي شما چيزي شبيه به يك بروشور براي 
ــما  معرفي آن  ايده مي ماند.  ايده   اي  كه به ذهن ش
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ــاس تماشاچي»  ولي در حال حاضر «مديريت احس
بر پايه تصميمي محكم طراحي نشده است و شما با 
نوشتن ديالوگ هاي شاد احياناً روي بازيگران خوبي 
ــا را بگويند و كارگردان خوبي كه  كه  اين ديالوگ ه
اين فيلم را بسازد، حساب كرده ايد. فيلمنامه نويس 
ــزي موظف به  ــودآگاه و غيرغري ــكل كاملاً خ در ش
ــت. تفاوت  اين دو  ــنده كردن فيلمنامه اس خود بس
ــنده و فيلمنامه غريزي )  ــت ( فيلمنامه خود بس حال
ــت.  ــي اوقات خيلي كم و گاهي خيلي زياد اس گاه
ــخيص  اين كه چه موقع بايد فيلمنامه را محكم  تش
ــي آزاد تر و  ــت و يا  اين كه كم ــنده نوش و خودبس
ــت.  ــر، به عهده خود فيلمنامه نويس اس بي انضباط ت
ــت فيلمنامه در دستان فيلمنامه نويس رقم  سرنوش
ــت فيلمنامه از لحظه  ــورد و توجه به سرنوش مي خ
آغاز نگارش فيلمنامه و در تمام لحظات بايد لحاظ 
ــت  ــود. توجه به ارائه فيلمنامه و طراحي سرنوش ش
ــده  از آموزه هايي  است كه آنها را  ــته ش متن نگاش
ــي بايد مد نظر قرار  هنگام فراگيري فيلمنامه نويس
ــط يك  ــما در حال حاضر اگر توس داد. فيلمنامه ش
فيلم ساز خيلي خوب ساخته شود، فيلم خوبي از آن 
ــت، اما معلوم نيست كه اگر يك  به بار خواهد نشس
فيلم ساز معمولي فيلمنامه شما را بسازد، نتيجه كار 
ــندگي فيلمنامه  ــد. توجه به خود بس چه خواهد ش
يك اصل نيست، بلكه يك انتخاب است و نويسنده 
ــت  ــت كه پيش از نگارش قدري به سرنوش بهتر اس
ــما فيلمنامه  ــد. فيلمنامه ش فيلمنامه خود بينديش

خوبي بود، اما اگر فيلم ساز خوبي آن را بسازد.

 خواهر گرامي سهيلا فلاح ( فيلمنامه صاد ) 
فيلمنامه شما از گرافيك قابل قبولي برخوردار بود، 
ــدون وجود  ــراط در بهره مندي از گرافيك ب ــا اف ام
ــما را تبديل  ــب كننده ها فيلمنامه ش ــر متناس ديگ
ــرده بود.  ــاي گرافيكي ك ــري از قاب ه ــه يك گال ب
ــت كم بايد  توجه به گرافيك را بايد در طراحي  دس
سكانس هاي متوالي و طراحي و  تركيب شخصيت ها 
ــاس تماشاچي  و خود ماجراها و حتي گرافيك احس
ــما تنها محدود  دخيل كنيد، اما گرافيك  در كار ش
ــل صحنه  ــياي داخ ــا و  تركيب اش ــه قاب بندي ه ب
ــث غلبه تأثير  ــد و افراط باع ــم بود و  اين تعم با ه
ــم فيلم شده بود كه  هنر گرافيك بر مديومي به اس
ــت. ساده تر  ــيار پرظرفيت تر از هنر گرافيك اس بس
ــطح هنر گرافيك  ــما سينما را هم س عرض كنم، ش
كرده بوديد،  در حالي كه سينما  تركيبي متوازن و 

هدفمند از چندين هنر موجود در دنياست.   
 

 برادر گرامي محمدرضـا امامي  ( فيلمنامه 
افراد ) 

ــواه در فيلمنامه  ــر دلخ ــز و ايجاد تأثي ــي طن طراح
ــما خوشبختانه در  روش هاي گوناگوني دارد كه ش

ــاي  مهم آن را به كار  ــان يكي از روش ه فيلمنامه ت
ــت  ــته بوديد و حيفم مي آيد كه در اين يادداش بس
ــما نكنم و سپس به  ــاره اي به توجه ارزشمند ش اش
ــن تدبير  ــت مكمل  اي ــتي مهمي كه مي توانس كاس
ــد اشاره مي كنم. شما در فيلمنامه  صحيح شما باش
خود با دادن اطلاعات همه جانبه درباره شخصيت ها 
ــاچي را از شخصيت هاي فيلم  توانسته بوديد تماش
ــولاً يكي از راه هاي  ــر و دانا تر قرار دهيد و اص جلوت
ــاط و انبساط هم در فيلم و هم در زندگي   ايجاد نش
ــت، اما آن چه كه  به نظر  ــود و  ايجاد دانايي اس وج
ــد، ريختن  ترس  ــما از آن غافل بوده اي ــد ش مي رس
ــاس راحتي در تماشاچي  ــاچي و  ايجاد احس تماش
ــت. براي  ايجاد نشاط همواره لازم است كه  بوده اس
ــاني ) از حالت ناراحت  ــاچي ( يا اصولاً هر انس تماش
ــود را در برابر فيلم ( و  ــود و خ ــي خارج ش و انقباض
ــر بتوانند  ــا ببيند. فيلم هاي طنز اگ ــا زندگي ) ره ي
ــئوليت رهايي او از  ــازي تماشاچي مس جدا از دانا س
ــد، كار مهمي انجام  ــم به عهده بگيرن انقباض را ه
ــد. فيلم هاي طنز لوده و نازل معمولاً با افراط  داده ان
ــي در انجام  ــتن حدود اخلاق ــي و شكس در لوده گ
ــاچي  ــتن  ترس تماش اعمال هزل و لهو باعث شكس
ــاهده لوده گي افراطي  ــوند و تماشاچي با مش مي ش
ــود را در برابر اثر رها مي كند كه البته بعد از  اين  خ
رها شدن به دليل كم مايگي  اين گونه آثار از دانايي 
ــز از لحاظ عقلي  ــت و تجربه رهايي ني خبري نيس
ــت.  اين مثال را درباره  ــكال اس و اخلاقي محل اش
فيلم هاي لوده به دليل توجه دادن نويسنده به عمل 
ــاچي ذكر كردم و البته هر فيلم و  ــازي تماش رها س
ــي جديد را براي باز  ــر تجربه جديد مي تواند راه ه
ــاچي در برابر اثر پيش بگيرد و  اين  كردن يخ تماش
ــتقيم و كاملاً مربوط به دانايي هاي خود  ربطي مس

نويسنده دارد.
    

 خواهر گرامي ن.ع (فيلمنامه فصل آخر)
ــما ويژگي بخصوصي داشت و آن توجه شما  كار ش
به زندگي شهري اهالي ديگر شهرهاي كشور بود و 
ــت  ــي در قلم شماس اين در حقيقت گرايش باارزش
ــينماي ايران  ــد. س ــدر آن را بداني ــتي ق ــه بايس ك
ــفانه اهتمامي مكفي نسبت به اين مهم ندارد.  متأس
ــتان ها درباره تهران و اهالي تهران است  بيشتر داس
ــي ديگر  ــي و مردم شناس ــاً از جامعه شناس و تقريب
ــينما خبري نيست و جاي شكر دارد  ــهرها در س ش
ــما در يك فيلمنامه بلند نشانگاني ولو اندك  كه ش
ــخصيت پردازي و زبان و نشانه شناسي زندگي  از ش
ــته تان ضبط و  ــتان در نوش ــهري در يك شهرس ش
ــتر به اين موضوع  مكتوب كرده ايد و  اي كاش بيش
ــان مي داديد و عناصر مهم داستان خود را  توجه نش
بر اين پايه و با پررنگي بيشتري اختصاص مي داديد. 
اما اگر بخواهم به ايراد بسيار اساسي كار شما اشاره 

ــدن داستان را  ــروع ش كنم، موضوع قديمي دير ش
ــتان در فيلمنامه شما دير شروع  بايد ذكر كنم. داس
ــما با طرح  ــود و خيلي زود تمام مي شود. ش مي ش
ــت پرداختن به  ــاري فرص ــگام موضوع بيم ديرهن
واكنش هاي ديگر افراد داستان و خود شخص بيمار 
نسبت به بيماري را از داستان سلب كرده ايد. چيزي 
ــه آن مي پرداختيد،  ــه بايد بعد از طرح بيماري ب ك
ــار و ديگر  ــان بيم ــش ابعاد گوناگون يك انس نماي
ــت. البته اين  ــبت به بيماري اس اطرافيان بيمار نس
ابعاد بايد روي يك خط روايي قرار گيرد و باز البته 
ــاس  ــيدن به يك مفهوم و يا احس بايد به قصد رس
ــده است. به اين  ــد كه از پيش تعريف ش خاص باش
ــتانتان دچار  ــاخت پايان داس ــما براي س ترتيب ش
ــد. در حال حاضر پايان داستان  مشكل نخواهيد ش
شما هم يك پايان غير مترقبه است. شما براي اين 
كه قصه به فرجام خوش برسد، درست در اوج دوران 
ــاره بيمار را بهبود  ــا يك قطع زماني يكب بيماري ب
ــد فيلمنامه نويس  ــي از كارهاي هنرمن داده ايد. يك
شناخت فاصله هاست. تماشاچي دوست دارد بداند 
در فاصله بهبود تا بيماري چه پيش مي آيد. اين هم 
ــت و هم جذاب ترين كه نياز به  سخت ترين كار اس

شناخت و پژوهش دارد. موفق باشيد.

 دوست گرامي امير اينانلو (فيلمنامه اتفاق) 
ــناخت خوبي درباره روابط بين  فيلمنامه شما از ش
ــهري برخوردار  ــايل نقليه مسافربر ش آدم ها در وس
بود. پيداست كه به عنوان يك نويسنده نگاهتان به 
رخدادهاي زندگي نگاهي خريدار و صياد است. اين 
خيلي خوب است كه پيچيدگي ها و جزئيات زندگي 
ــد. اما مهم ترين  ــت صيد و انتخاب مي كني را با دق
ــت. نظم به معني  ــما نظم اس ــتي فيلمنامه ش كاس
ــت. در خاطر دارم كه  ــاختار مورد عرض بنده اس س
ــازان كه يكي از فيلم هايش به شدت  يكي از فيلم س
ــخ به اين سؤال كه  ــوش بود، در پاس در هم و مغش
چرا كارش آشفته است، پاسخي با اين مضمون داده 
بود كه ساختار كار من شبيه به درهم ريختگي هاي 
ــت و به اين وسيله سعي كرده  موجود در زندگي اس
ــه كند. دو  ــفتگي فيلمنامه اش را توجي ــود كه آش ب
ــت و آن فيلم ساز فيلم ديگري ساخت  سالي نگذش
كه همانند فيلم اول غني از نشانه هاي اجتماعي روز 
بود، اما فيلمي مرتب و منظم و مفهوم بود و مي شد 
ــلاف فيلم قبلي در اين  ــد كه بر خ كاملاً متوجه ش
ــاختار و نظم روايي انديشيده شده است  فيلم به س
ــت كه در فيلم  ــاز هم اذعان داش و خود آن فيلم س
ــاختار انديشيده است و در فيلم اول  دوم خود به س
ــعوف دانايي هاي اجتماعي خود بوده است.  تنها مش
ــي اوقات مي تواند  ــتگي دانايي اجتماعي گاه انباش
ــاس كفايت لازم را ايجاد كند كه  در نويسنده احس
ــاس مي تواند باعث اين شود كه نويسنده  اين احس
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مشعوف از دانايي ها و اطلاعات اجتماعي خود چشم 
بر هندسه فيلمنامه خود ببندد. فيلمنامه شما كمي 
مبتلا به اين عارضه بود. پايان سريع فيلمنامه شما 
ناشي از عدم طراحي يك خط روايي بود. نكته ديگر 
ــما تعيين نتيجه گيري شتاب زده براي طرح  كار ش
ــاماني هاي روابط  ــبت به نابس ــردن موضعتان نس ك
ــافر ها بود. به علل و ريشه يابي  ــافربر و مس بين مس
ــتر فكر  ــه مي بينيد بيش ــه در جامع ــي ك كنش هاي
ــاد آگاهي و ايجاد بهبود همواره از  كنيد. روش ايج
ــاماني ها نيست. البته نمايش  راه نمايش نتايج نابس
نتايج هم به جاي خود خوب و مفيد است، اما يكي 
ــت.  ــه ها و علل اس ــي ريش از مؤثرترين راه ها بررس
ــتفاده از  ــوار راضي به اس ــن كه چرا يك موتورس اي
ــيار و بن يابي فراوان  ــود، جاي تأمل بس كلاه نمي ش
دارد. تماشاچي موتورسوار وقتي با اين علل روبه رو 
ــا نمايشِ  ــه را خواهد گرفت، ام ــود نتيج ــود، خ ش
ــه ها) ممكن است  نتيجه محض (منهاي علل و ريش
تماشاچي را پس بزند و كار شما را كه قصد فرهنگ 
ــيدن به هدف مثبت و  ــازي مثبت داريد، در رس س
فرهنگي تان ناكام بگذارد. در تحقيق ريشه ها و علل 
ــاني فكر  ــاد اجتماعي و فرهنگي و انس ــه همه ابع ب
كنيد و سعي كنيد كاري همه جانبه در يك ساختار 
ــما  ــب ارائه دهيد. خواندن فيلمنامه ش روايي مناس
ــدن  واقعاً لذت بخش بود، اما براي تبديل به فيلم ش

هنوز جاي كار داشت. موفق باشيد. 

 دوست گرامي محمدحسن فردوسي زاده 
(فيلمنامه شايد از تو بگذرم و فيلمنامه زير سايه 

كاكتوس ها) 
فيلمنامه «شايد از تو بگذرم» يك كار كاملاً انتزاعي 
ــتش را بخواهيد كارهاي انتزاعي يك  بود. خب! راس
ــكل كار هنري بيشتر شخصي است. يعني دست  ش
ــت! مثلاً  ــته اس ــد و توصيه كمي بس ــان در نق انس
ــازي مثل تاركوفسكي توصيه  ــود به فيلم س نمي ش
ــد كه  ــي به كمال مي رس ــما وقت ــينماي ش كرد س
ــاختار روايي منظم و هندسه مند داشته باشي يا  س
از او بخواهي كه لطفاً ترتيب ارائه اطلاعات را ضمن 
شفافيت و قابل فهم سازي طوري چيدمان كن كه 
ــاچي همه چيز را در همان لحظه درك كند.  تماش
ــي از يك شكل دلخواه هنري و  اين قبيل كارها ناش
ــت. تنها توصيه براي اين كارها كه  كاملاً فردي اس
ــتر منبعث از شعر و احساس محض است، اين  بيش
است كه جلوه هاي تصويري اين احساسات را بايد نو 
ــاس  و تازه كرد. يعني اگر قرار بر توليد تصوير بر اس
ــت، واقعاً اين قريحه بايد قوي و  قريحه شخصي اس
ــعار و  ــد و بازتوليد تصاوير و اش متكي به خود باش
ــته توليد شده نباشد.  حس هاي تكراري و در گذش
ــپيدپوش يا سياه پوش  ــاني س ايماژهايي نظير انس
ايستاده در ساحل دريا و يا در قلب كوير تابلوهايي 

است كه بارها ديده و اجرا شده. نو و بديع و درون زا 
ــات و تصاوير مهم ترين عنصري است  بودن احساس
ــراي ادامه اين  ــت آوردن ب ــما بايد در به دس كه ش
ــام بورزيد. مثلاً در  ــكل از كار هنري به آن اهتم ش
ــايه كاكتوس ها» شما در ساختن  فيلمنامه «زير س
ــري و موازي كردن حرف هاي آن ال  لحظه هاي هن
ــخصيت داستانتان  ــي دي بزرگ با وضعي كه ش س
ــع و تازه و كاملاً مخصوص به خود بوده ايد  دارد بدي
ــته دوم شما  و اين اميدواري بزرگي بود كه در نوش

كاملاً پيدا بود. با اميد موفقيت براي شما. 

 دوست عزيز مسـعود گرمنجاني (فيلمنامه 
سراب) 

ــرار دادن يك نماد و يك  ــت هم ق مونتاژ موازي و پش
ــيدن به  ــه براي رس ــر واقعي براي ايجاد مقايس عنص
ــت كه  ــكلي از بيان هنري در فيلمنامه اس نتيجه، ش
تاكنون كمتر موفق به تأثيرگذاري شده است و معمولاً 
ــتر از تأثيرگذاري احساسي كاركرد منطقي براي  بيش
ــتدلال دارد. از فيلمنامه شما و موضوعي كه  اثبات اس
انتخاب كرده بوديد، كاملاً پيدا بود كه قصدتان حمايت 
ــوند و به عنوان  ــرادي بود كه ناديده گرفته مي ش از اف
ديوانه به آنها نگاه مي شود. اين دلسوزي و اين انگيزه 
مثبت بهتر است از طريق احساسي و كنترل احساس 
ــاچي – به خصوص به وسيله داستان – بيشتر  تماش
ميسر است تا روش هايي مانند مقايسه هاي تصويري 
ــازي هايي منطقي. منطق چيزي  ــبيه س ساده و تش
ــت كه نزد همه يكسان نيست و انسان ها به اندازه  اس
عقل هاي خود در منطق رتبه بندي مي شوند. اما آن چه 
در همه انسان ها مشترك است، ريشه هاي احساسي و 
انساني آنهاست. با كشف مشتركات احساسي انسان ها 
ــه و تذكر موفق تر  ــما در ايجاد توج و نمايش آنها ش
خواهيد بود تا به وسيله صنعت تشبيه و مقايسه. اين 
راه را هم به عنوان يك روش تجربه كنيد. نتيجه گيري 

و انتخاب با خودتان. ممنون از شما.

 دوسـت عزيـز و گرامـي احمـد بهجتـي 
(فيلمنامه صداي درون) 

كنترل ذهن تماشاچي نكته اي است كه در فيلمنامه 
ــما از قلم افتاده بود. شما بايد ذهن تماشاچي را  ش
ــد بتوانيد او را در  ــان بگيريد و باي ــت خودت در دس
ــد آن را داريد،  ــه خودتان مايليد و قص ــدودي ك ح
ــت كه شما از  پيش ببريد. البته اين حالت وقتي اس
ــا  ابتدا قصدي جدي براي ارائه يك محتوا به تماش
داريد و اگر چنين قصدي نداريد و صرفاً مي خواهيد 
همانند يك گزارشگر اطلاعات خود را – به صورت 
منصفانه و بر پايه مستندات - با تماشاچي در ميان 
ــت. اما عطف  ــد، حكايت حكايت ديگري اس بگذاري
ــهود  ــما مش به پايان بندي و لحظاتي كه در كار ش
ــما در گروه فيلمنامه هايي بود كه  بود، فيلمنامه ش

ــاچي عرضه  ــد حرف و مبحثي را به تماش مي خواه
كند. حالا كه در اين حالت قرار داريد، پس واقعاً لازم 
است مبحث كنترل ذهن تماشاچي را بيشتر رعايت 
كنيد. شما همواره و در تمام لحظات و سكانس هاي 
ــاس  ــنجي كنيد و بر اس ــه بايد مخاطب س فيلمنام
شناختي كه از او داريد، ايده هايتان را انتخاب كنيد. 
ــما خوانده ام. اين كار  بنده كارهاي ديگري هم از ش
ــت و در آن، اين دودستي  از كارهاي قديمي شماس
ديده مي شود. گمان مي كنم اصرار بر اين كه حتما 
ــان بگنجانيد، اين  ــي را در كارت ــك ماجراي واقع ي
ــما بين دو اصرار در  ــت. ش حالت را پيش آورده اس
نوسان بوده ايد. يكي اصرار بر رساندن حرفي كه در 
نظرتان بوده و ديگري اصرار بر گنجاندن چيزي كه 
ــما اين دو  در واقعيت ديده بوده ايد. در فيلمنامه ش
ــازگار نشده اند و علت دودست شدن  عنصر با هم س
ــن اصرارهاي متضاد  ــان بنده همي ــما به گم كار ش
درون نويسنده بوده. اين نكته را به طوري حضوري 
ــودم و مرقوم كردن  ــما عرض كرده ب هم خدمت ش
اين يادداشت صرفاً در جهت اهداف صفحه نامه نگار 
ــايد باعث فايده مندي دوستان خواننده  است كه ش
ــد. با آرزوي موفقيت هاي بيشتر براي  ديگر نيز باش

شما دوست گرامي. 

 خواهر گرامي نگار توانگر رنجبر (فيلمنامه 
سفر) 

فيلمنامه شما فقط يك مقايسه بود. به گمانم توانايي و 
امكانات سينما چيزي بيشتر از يك مقايسه ساده است. 
ــايد گرافيك عرصه بهتري براي يك مقايسه صرف  ش
باشد. يادم مي آيد كه در سال هاي خيلي قديم تابلويي 
بزرگ و مقوايي به فروش مي رسيد كه معروف شده به 
تابلوي «عاقبت نسيه فروشي، عاقبت نقد فروشي». تابلو 
ــتأصل و  يك تابلوي دو تكه بود. نصف آن يك مرد مس
ــته و رنجور را نشان مي دهد كه دست زير  درهم شكس
چانه زده و غصه مي خورد و در گاوصندوقش باز است و 
اوراق و كاغذ امانت هايش از گاوصندوق بيرون ريخته و 
ــت و نصف ديگر تابلو يك  موش در حال خوردن آنهاس
مرد چاق و خوشحال را نشان مي داد كه كنار گاوصندوق 
نشسته و داخل گاوصندوقش پر از بسته هاي اسكناس 
و سكه هاي طلاست. اين تابلو مي خواست به تماشاچي 
بگويد: خودت مقايسه كن... نقد فروشي عاقبتش اين 
ــت و نسيه فروشي هم عاقبتش اين است. اين تابلو  اس
ــود و البته در مورد آن  ــوع خود جالب و اثرگذار ب در ن
ــاز بود. اما آن عكس، يك تابلو در  همواره جاي بحث ب
هنر گرافيگ و نقاشي محسوب مي شد و با كاركردها و 
امكانات سينما فرسنگ ها فاصله داشت. پيشنهاد بنده 
ــتر روي امكانات  ــما دقت بيشتر و مطالعه بيش به ش
ــينما امكاناتي بسيار وسيع و متنوع  سينماست. س
دارد كه براي كار و ارائه هنر در آن واقعاً لازم است 

كه ابتدا با آنها آشنا شد.
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